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According to first part of Article number 110 of the  IRI’s Constitution, The 
general policies of the system - which are considered among the duties and 
powers of the Supreme Leader - are strategies that are formulated and 
determined based on the goals and ideals mentioned in the Constitution of the 
Islamic Republic of Iran. The country's macro-frameworks and orientations are 
in line with achieving goals and aspirations. This issue acts as a political 
instrument in the hands of the leadership of the Islamic society and in order to 
lead the society in the direction of values. It also determines the framework of 
the action of three powers (legislative, Executive & Judiciary), including the 
adoption of laws and regulations. Among the important issues regarding the 
legal system governing the general policies, is the ratio of the existing laws and 
regulations and contrary to the new enacted policies, which play a great role in 
influencing and improving the functioning of this new legal establishment in the 
Iranian political and legal system. Accordingly, this paper seeks to answer the 
question: “Is it possible for laws and regulations to be abrogated because of their 
contradiction to the general policies of the system?” Using the "analytical" 
method and with the help of library collection of resources and information In 
this study, the author believes that “due to the normative nature of the general 
policies of the system, the legal effects which depend on legal norms, will be 
applicable for the general policies of the political system, including the 
abrogation of the legal norms of higher (in the hierarchy of norms); However, 
legal mechanisms must be considered to solve the practical problems of this 
work or minimize it. This proposal is done in this regard. 
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  چکیده

قـانون اساسـی، تعیـین آن در زمـره وظـایف و       110اصل » 1«هاي کلی نظام که به موجب بند سیاست

 در مـذکور  هـاي  آرمان و اهداف مبناي بر که است راهبردهایی است،اختیارات رهبر در نظر گرفته شده 

 هـاي  گیـري  جهـت  و هـا  چـارچوب  کننده تعیین و گردد می تدوین ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون

 جامعه رهبري دست در ابزاري عنوان به مهم، این. هاست آرمان و اهداف تحقق راستاي در کشور کلان

کننـده  شـده اسـت و مشـخص    طراحـی  هـا  ارزش مسـیر  در جامعـه  کـلان  راهبري منظور به و اسلامی

باشد. از جمله موضوعات مهـم  گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات میچارچوب عمل قواي سه

هاي کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغـایر بـا   در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست

باشد که نقش زیادي در اثرگذاري و بهبـود کـارکرد ایـن تأسـیس نـوین      هاي ابلاغی جدید میسیاست

سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی براي  ـحقوقی در نظام حقوقی 

هاي کلی نظـام وجـود   این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست

آوري منـابع و اطلاعـات بـه    و به کمـک روش جمـع  » تحلیلی«ق با استفاده از روش دارد؟ در این تحقی

هاي کلی اي، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاري سیاستصورت کتابخانه

هاي کلی نظام نیز ساري و جاري خواهـد  نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهاي حقوقی براي سیاست

باشـد؛ البتـه   جمله این آثار، نسخ هنجارهاي حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) مـی  بود که از

باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کـاهش  

  یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
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  مقدمه

رین دستاوردهاي انقلاب اسلامی ت بزرگدرج اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در زمره 

 و ارزشی کلان بود که ترجمان مختصر آن عبارت است از راهبري 1357در سال 

 اجتماعی، فرهنگی، گوناگونِ هاي عرصه در اسلام اهداف به نیل منظور به جامعه هنجاريِ

توسط رهبر و حاکم اسلامی. این مهم به واسطه ابزارهاي شرعی و قانونی  ...و اقتصادي

ترین و هاي کلی نظام جزء مهمرسد که تعیین سیاستولی فقیه به سرانجام می

 تا نظام کلی هاي سیاست تعیین به بوطمر مصادیق ترین ترین این ابزار است. مهم اثربخش

 به استناد با و) علیه الله  رحمة( امام حضرت توسط اساسی، قانون در بازنگري از پیش

 فرمان« به توان می موارد این جمله از .پذیرفت انجام فقیه ولی قانونی و شرعی اختیارات

 و روابط شدن اسلامى لزوم و قضائیه قوه قانون، مردم، حقوق درباره »اى ماده هشت

 بازسازى دوران در اسلامى نظام کلى هاى سیاست نیز و 24/9/1361 تاریخ در قوانین

  کرد. اشاره 11/7/1367 تاریخ در کشور

در  1358اما با توجه به عدم تصریح به این صلاحیت در قانون اساسی مصوب سال 

به عنوان یکی از وظایف  »نظام کلی هاي سیاست« زمره وظایف و اختیارات ولی فقیه، نهاد

در شوراي بازنگري قانون اساسی (سال  110اصل » 2«و » 1«و اختیارات رهبر در بند 

 چند هر گفت توان می بنابراین. رسید ایران ملت تصویب به نهایتاً و ) تعبیه گردید1368

 قانون در بازنگري از پس رسمی، حقوقی نهاد یک عنوان به »نظام کلی هاي سیاست«

 مفهوم در کلان گذاري سیاست نیز آن از پیش اما است، گذاشته وجود عرصه به پا اساسی

 توان می نتیجه، در. است داشته وجود وبیش کم متفرقه صورت به نظام کلی هاي سیاست

 اساسی قانون در بازنگري شوراي دفعیِ مولود »نظام کلی هاي سیاست« نهاد که گفت

 تجربه و ها نشیب و فراز تأسیس، این حقوقی اعتبار و حیات بستر حقیقت، در و نبوده

  .است یافته رسمیت بازنگري، شوراي در نهایتاً که است اسلامی جمهوري نظام ساله ده

گانه و به طور خاص قوه ها، تنظیم عمل قواي سهیکی از آثار مهم ابلاغ این سیاست

ابلاغی است. به عبارت دیگر، با هاي ي در راستاي تأمین و تحقق مفاد سیاستگذار قانون

ها باید در بعد ایجابی قوانین و مقررات متناسب با اجراي آن تهیه و به تصویب این سیاست

هاي  تصویب برسد و در بعد سلبی، باید قوانین و مقررات پیشین که در مغایرت با سیاست

هه از ابلاغ اولین ابلاغی است، اصلاح و از آن لغو اثر شود. اما با گذشت بیش از دو د
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هاي کلی نظام (پس از اصلاح قانون اساسی) و تصویب عناوین متعدد و متنوع این سیاست

هاي ابلاغی شود که همچنان قوانینی که در مغایرت با سیاستها، مشاهده میسیاست

گیرد و هستند، از حیات و اعتبار حقوقی برخوردار بوده و مورد عمل مجریان قانون قرار می

  عین حال، مجلس شوراي اسلامی اقدامی جهت اصلاح و لغو آنها ننموده است. در

هاي کلی نظام و عدم تحقق اصلاحات آسیب مهم این موضوع، بلا اثر ماندن سیاست

اي براي آن اندیشیده شود. هاست که باید چارهو منافع مورد انتظار از اجراي این سیاست

نظام حقوقی به نحوي مرتفع گردد که متأسفانه تا بنابراین ضروري است که این آسیب در 

کنون نه تنها در عرصه عملی، بلکه در عرصه نظري نیز به این موضوع توجه چندانی 

نشده است؛ بلکه اندك آثاري از حقوقدانان که به صورت گذرا به این موضوع توجه 

رائه ادله مکفی و هاي کلی نظام بدون ااند، با نفی امکان نسخ قوانین توسط سیاستکرده

هاي کلی نظام، کننده و نیز بدون ارائه راهکار جایگزین براي بلا اثر نماندن سیاستقانع

ي بر ا اند؛ بلکه چه بسا بتـوان گفت گرهعملاً مشکلی از پیش روي نظام حقوقی برنداشته

  اند. هاي کلی نظام افزودههاي موجود بر سر راه اجراي سیاستگره

ري پژوهش حاضر که در آثار مشابه بدان پرداخته نشده است، آن است ویژگی و نوآو

این موضوع و جوانب مختلف آن به تفصیل  .اولاًکه که در این نوشتار سعی شده است 

مبتنی بر اصول حقوقی و مبانی نظام حقوقی  .مورد مداقهّ و کنکاش قرار گیرد؛ ثانیاً

براي مشکلات  .جمهوري اسلامی، حکم صحیح موضوع استنباط و استنتاج شود؛ ثالثاً

عملی که ممکن است در پی تحقق نظر مختار در این نوشتار رخ دهد، راهکارهاي 

  اجرایی و عملی پیشنهاد گردد. 

رسش است که آیا امکان نسخ قوانین بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخی براي این پ

هاي هاي کلی نظام وجود دارد؟ همچنین پرسشو مقررات به دلیل مغایرت با سیاست

هاي فرعی دیگري در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ از جمله اینکه بایسته

ر هاي کلی نظام چیست؟ همچنین راهکاحقوقی نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست

هاي کلی احتراز یا حل مشکلات عملی ناشی از نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست

  نظام و راهکار رفع آن چیست؟

آوري منابع و اطلاعات و به کمک روش جمع» تحلیلی«این تحقیق با استفاده از روش 
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ز . فرضیه ابتدایی نیبیابدهاي فوق پاسخی براي پرسش دارداي سعی به صورت کتابخانه

هاي کلی نظام، آثار حقوقی عبارت است از اینکه با توجه به ماهیت هنجاري سیاست

هاي کلی نظام نیز ساري و جاري خواهد بود مترتب بر هنجارهاي حقوقی براي سیاست

که از جمله این آثار، نسخ هنجارهاي حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) 

دیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده باشد؛ البته باید سازوکارهایی ان می

  یا به حداقل کاهش یابد.

براي نیل به هدف مورد نظر در این پژوهش، در قسمت اول مفاهیم کاربردي و مورد 

نیاز جهت تحلیل حقوقی موضوع تبیین شده است؛ پس از آن، امکان نسخ قوانین و 

م مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هاي کلی نظامقررات به دلیل مغایرت با سیاست

در قسمت سوم نیز مشکلات و موانع عملی نسخ قوانین و مقررات طرح شده است و در 

  قسمت پایانی نیز راهکارهاي پیشنهادي براي اجتناب و رفع موانع عملی بیان شده است.

  . مفاهیم و چارچوب نظري موضوع1

هـاي کلـی نظـام، ابتـدا     توسط سیاست پیش از بحث و بررسی امکان نسخ قوانین عادي

لازم است تا برخی مفاهیمی که در اتخاذ نتیجه مورد نظر در ایـن پژوهشـی مـورد نیـاز     

است، واکاوي شود و بر این اساس، چارچوب نظـري و حقـوقی موضـوع اصـلی ایـن      

  نوشتار تبیین و روشن گردد.

  . مفهوم، انواع و آثار نسخ در حقوق1-1

اعتبار قانون سـلب   ـبه طور صریح یا ضمنی   ـکه به واسطه آن   عملی است ،نسخ قانون

دهـد و تفـاوت آن بـا    گردد و پس از آن، قانون اعتبار و قدرت خود را از دست مـی می

ابطال، در زمان ترتب اثر آن است. ابطال اثر هنجار را به کلی و از زمـان تصـویب آن از   

رود؛ امـا آثـار   نسبت به آینـده از بـین مـی   برد؛ در حالی که نسخ، اعتبار قانون را بین می

ماند. به عبارت دیگر، ابطال به معناي اعلام عدم اعتبـار هنجـار از   گذشته آن محفوظ می

زمان اعتبار و حیات حقوقی آن است ولی نسخ، حاکی از فقدان اعتبـار هنجـار از زمـان    

  .)371-370، صص. 1387کاتوزیان،  و 76، ص. 1391پژوه، باشد (دانش نسخ می

پذیرد؛ اگر واضع هنجار صـراحتاً اراده  نسخ به دو صورت صریح و ضمنی انجام می
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گویند؛ امـا زمـانی   خود مبنی بر لغو و نسخ هنجاري را بیان نماید، به آن نسخ صریح می

شود کـه او  که از دیگر اعمال مرجع واضع هنجار و به دلالت التزامی چنین برداشت می

گویند. به عنـوان مثـال در   ل نموده است، به آن نسخ ضمنی میاز اراده پیشین خود عدو

وضع هنجاري جدید که با هنجار سابق قابل جمـع نباشـد و در مغـایرت بـا آن باشـد،      

آخرین اراده مرجع هنجارگذار، به صورت ضمنی بیانگر نسخ هنجار قدیم و مغایر است 

طبعـاً وقتـی    .)374-373، صـص.  1387کاتوزیان،  و 84-81، صص. 1391پژوه، (دانش

کنـد، بـه طریـق اولـی     سطحِ سابق و مغایر خود را نسـخ مـی  یک هنجار، هنجارهاي هم

کند هنجارهاي مادون خود که در مغایرت با هنجار جدیدالتأسیس هستند را نیز نسخ می

آید. بنابراین، نسخ هنجـار  و این مصداق نیز در زمره مصادیق نسخ ضمنی به حساب می

پذیر است: اول از سوي نهاد واضع آن و دوم از طریق هنجار برتـر در  اناز دو طریق امک

  سلسله مراتب هنجارها.

مبناي نسخ (اعم از صریح یا ضمنی) در ویژگی دیگر هنجارها نهفته است کـه از آن  

الاجـرا  کنند. منظور از این اصطلاح آن است که به محض لازمبه اثر فوري قانون یاد می

اسـت، بـر تمـامی روابـط      گـذار  قـانون آنجا که بیانگر آخـرین اراده  شدن یک قانون، از 

الرعایه بـودن  اند، حاکم خواهد بود. زیرا لازمي قرار گرفتهگذار قانونحقوقی که موضوع 

کند با وضع قانون جدیـد، صـرفاً هنجـار جدیـد بـر روابـط       ایجاب می گذار قانوناراده 

، گـذار  قـانون ن است کـه اراده جدیـد   اجتماعی حکمفرما باشد. مخصوصاً که فرض بر آ

شـد  سازگارتر با نیازهاي اجتماعی اسـت و در غیـر ایـن صـورت، اساسـاً وضـع نمـی       

کنـد کـه هنجـار     بنابراین منطق حقوقی ایجاب می .)398-397، صص. 1387(کاتوزیان، 

سـطح و مـادون    است، کلیـه هنجارهـاي هـم    گذار قانونجدید که نمایانگر آخرین اراده 

  را که در مغایرت با مفاد هنجار جدید است، نسخ نماید.  سابق خود

مسـتلزم   ـبه ویـژه نسـخ ضـمنی      ـنکته آخر در تبیین مفهوم نسخ، آنکه تحقق نسخ  

وجود شرایطی است که اجمـالاً عبارتنـد از: وجـود تعـارض (و نـه تـزاحم) واقعـی و        

رتبـه   غیرقابل جمع، وجود فاصله زمانی بین انشاي دو قانون و مؤخر بـودن ناسـخ، هـم   

  ).70-67، صص. 1391پژوه، بودن ناسخ و منسوخ یا برتر بودن ناسخ (دانش
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  هاي کلی نظام. ماهیت هنجاري سیاست1-2

بـدانیم،   ـآن  » حقوقی«به معناي  ـهاي کلی نظام را واجد مشخصه هنجاري   اگر سیاست

ها وارد هرم هنجارهاي حقوقی شده و به تبع آن، واجد اثـر   در این صورت این سیاست

به این معنا که به  .)65، ص. 1386  (جهانی، مستقیم و قاطع در نظام حقوقی خواهد بود

ملـزم بـه رعایـت چـارچوب      .مراتب هنجارها دارد، اولاً تناسب جایگاهی که در سلسله

هـاي   کننـده چـارچوب   خود، تعیـین  .باشد و ثانیاً تعیین شده توسط هنجارهاي مافوق می

  الرعایه براي هنجارهاي مادون خواهد بود.  لازم

هـاي کلـی   چند بررسی تفصیلی ادله مربوط به اثبات ماهیـت هنجـاري سیاسـت    هر

طلبد که از رسالت این نوشتار خارج است، امـا در ایـن مقـال    مینظام، پژوهشی مستقل 

هاي کلـی نظـام   اي که بیانگر ماهیت هنجاري سیاستنیاز است تا اجمالاً مروري بر ادله

هاي کلـی   . اساساً باید توجه داشت که فلسفه وجودي نهاد سیاستباشیم داشت باشدمی

ضـرورت ناشـی از ابعـاد حقـوقی و     از آن و همچنـین  مـدنظر  نظام و ماهیت و کارکرد 

دهـد   آور و هنجاري از آن را نمـی  ها، مجوز قرائتی جز قرائت الزام مدیریتی این سیاست

زیرا هـدف   .)64، ص. 1392 جهرمی، بهادري غلامی و و 25، ص. 1396 نظیف،  (طحان

هاي کلی نظام در شوراي بازنگري قانون اساسی، جبران خلأیـی   از تأسیس نهاد سیاست

شـد کـه عبـارت بـود از فقـدان       د که در نظام حقوقی جمهوري اسلامی احساس مـی بو

هاي کلان کشـور تـا بـه واسـطه آن از هـدر رفـت        مشی مرجع قانونی جهت تنظیم خط

ها در کشور جلوگیري شده و انسجامی در مجموعه قوا و نهادهاي حاکم بر جامعـه   نیرو

هاي کلی نظـام   ماهیت هنجاري سیاستایجاد گردد. این مراد مقنن اساسی، جز در سایه 

) و در غیر این صورت، صـرفاً بیـانگر   27، ص. 1396 نظیف، قابلیت تحقق ندارد (طحان

  آمال و آرزوهاي آنان خواهد بود!

هاي انقلاب اسـلامی در فهـم مفهـوم مـوردنظر      همچنین توجه به مبانی نظام و ریشه

اهمیت بسزایی دارد. کما اینکـه بـا    110اصل   »2«و » 1«اساسی از تدوین بند  گذار قانون

توجه به صبغه اسلامی و نگرش فقهی اعضاي شوراي بـازنگري قـانون اساسـی، تأکیـد     

فراوانی بر جایگاه ولایت مطلقه و لزوم اجراي اوامر ولی فقیه به منظور تحقـق جایگـاه   

 ـ بایسته این مقام در نظام جمهوري اسلامی مشاهده می و » 1«د شود و در همین راستا، بن

هـاي   قانون اساسی به تصویب رسید که مؤید ماهیـت هنجـاري سیاسـت    110اصل » 2«
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  .)89، ص. 1391 نظیف،کلی نظام است (اسماعیلی و طحان

اي از قانون اساسـی مبتنـی بـر مبـانی آن بـه       اما فارغ از دو نکته فوق، تحلیل منظومه

بیشترین کمک را بـه درك   اي به الفاظ و عبارات ظاهري آن، جاي توجه جزئی و جزیره

کند. توضیح آنکـه بـا توجـه بـه جایگـاه حـاکم        ها می بهتر ماهیت هنجاري این سیاست

اسلامی در حکومت اسلامی و انعکاس آن در اصول مختلـف قـانون اساسـی از جملـه     

گانـه،   و آثار مترتب بر آن همچون نظـارت عالیـه رهبـر بـر قـواي سـه       572و  51اصول 

 91، ص. 1375 نـژاد،  هاي کلی نظام قابل استنباط است (حسـن سیاستالاتباع بودن  لازم

زیرا راهبري سیاسی بـه معنـاي اداره سیاسـی جامعـه      .)15، ص. 1390 عمیدزنجانی، و

، »خلیفـه «مشی حاکم بـر حرکـت دولـت و امـت اسـلامی، لازمـه        اسلامی و تعیین خط

ــین«، »وارث«  ــ» حجــت«و » حــاکم«، »ام ــه اس ــه (حــاکم جامع ــودن فقی لامی) اســت ب

  .)361، ص. 2 ج ،1377 (عمیدزنجانی،

هاي کلی نظام است، جایگـاه  کننده ماهیت الزامی سیاستنکته مهم دیگري که اثبات

آیـد. انعکـاس   ها در نظام حقوقی ایران به حساب میسندي است که زادگاه این سیاست

گویاي جایگاه، هاي کلی نظام در قانون اساسی، خود صلاحیت مربوط به تعیین سیاست

باشد. قانون اساسی محملی بـراي  ها میآور این سیاستاهمیت و ماهیت حقوقی و الزام

تفنن در عبارات و بیان تعارفات اجتماعی یا سیاسی نیست. قـانون اساسـی، حـداقل بـه     

اجتماعی را نیـز در   -لحاظ شکلی، سند بنیادین حقوقی است که حتی مناسبات سیاسی 

تـوان صـلاحیت مربـوط بـه     نماید. پس نمیقی تنظیم و تضمین میقالب و ضوابط حقو

هاي کلی نظام را که در قانون اساسی منعکس شده است، حمل بر توصیه تعیین سیاست

  و ارشاد نمود. 

هـایی و در چـه چـارچوبی    زیرا قانون اساسی، جایی براي بیان اینکه چه شخصـیت 

نیسـت؛ شـأن    گـذار  قانونیه، نیازمند اذن امکان توصیه دارند، نیست! اساساً ارشاد و توص

آور بـودن متـون   ) و اصـل بـر الـزام   55-54، صص. 1392  قانون، الزام است (کاتوزیان،

تـوان و نبایـد مـتن    باشد. در نتیجه نمیمی ـو در رأس همه آنها قانون اساسی   ـقانونی  

ن ایـن امـر،   قانون اساسی را حمل به توصیه نمود. همچنین با توجه به خلاف اصل بـود 

بود، باید بر این هاي کلی نظام میاساسی قائل به ماهیت ارشادي سیاست گذار قانوناگر 
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هاي کلـی  بنابراین اگر سیاست .)28-27، صص. 1396 نظیف، کرد (طحانامر تصریح می

 از نقـل  بـه  شـد (عمیـدزنجانی  آور نبود، اصـلاً در قـانون اساسـی ذکـر نمـی     نظام، الزام

  .)216، ص. 1388 نظیف، طحان

قانون اساسی نیز فرض ارشـادي بـودن    110توجه به ظهور و سیاق سایر بندهاي اصل 

قـانون   110سازد؛ چرا که اختصـاص دو بنـد از اصـل    هاي کلی نظام را منتفی میسیاست

اساسی به بیان برخی رهنمودها و ارشادات رهبر، در حالی که سایر بندهاي ایـن اصـل در   

باشند، برداشتی دور از واقـع و ناسـازگار   الاتباع وي میها و شئون لازمتمقام بیان صلاحی

  .)28- 27، صص. 1396 نظیف، رسد (طحانبا منطق تدوین قانون اساسی به نظر می

  هاي کلی نظام در سلسله مراتب حاکم بر هنجارها. جایگاه سیاست1-3

نکتـه تعیـین رابطـه ایـن     ترین هاي کلی نظام، مهمپس از اثبات ماهیت هنجاري سیاست

هنجار حقوقی با هنجارهاي فرازین و فرودین در نظام حقوقی و اهمیـت شـفاف شـدن    

باشـد. در  هاي کلی نظام در هرم سلسله مراتب هنجارهـاي حقـوقی مـی    جایگاه سیاست

این راستا باید توجه داشت که برتري هنجارها در یک نظـام حقـوقی، ریشـه در مبنـاي     

و توجیه برتري هنجـاري بـر هنجـار دیگـر را بایـد در ماهیـت        سیاسی یک کشور دارد

 ملت از منظر مبانی، اصول و اعتقادات حـاکم بـر آن بررسـی کـرد (ابوالحمـد،      ـ کشور

   .)19، ص. 1360

هـاي  هاي کلی نظـام، از زوایـاي مختلـف و بـا ادلـه و اسـتدلال      مقوله جایگاه سیاست

است، اما تقریباً اکثر قریب به اتفاق حقوقـدانان  گوناگون مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته 

هـا نسـبت بـه قـانون     اي واحد و مشترك مبنی بر مادون بودن ایـن سیاسـت  قائل به نتیجه

، ص. 1380دیگـران،   اساسی و مافوق بودن آن نسبت به قوانین عـادي هسـتند (ارسـطا و   

 جاویـد  ؛184ص. ، 1385 انصـاري،  ؛398 و 378، ص. 1380 دیگران، و امیرارجمند ؛377

 ؛400، ص. 1380 دیگـران،  زارعـی و  ؛137، ص. 1386 جهـانی،  ؛27، ص. 1390 و نامی،

 ؛170، ص. 1387 زاده، موســی ؛39، ص. 1396 نظیــف، طحــان ؛180، ص. 1395 شــیرزاد،

حتـی برخـی کـه قائـل بـه       .)28، ص. 1388 ویـژه،  ؛387، ص. 1380 دیگـران،  و مهرپور

باشند کـه گریـزي از    هاي کلی نظام هستند، معترف به این نکته می ماهیت ارشادي سیاست

ها در نظم هنجـاريِ قـوانین و مقـررات وجـود      در نظر گرفتن جایگاهی براي این سیاست
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ر از قوانین تر از قانون اساسی و بالات اي پایین ها را در مرتبه این سیاست  و منطقاً،  (!) 3ندارد

  .)113، ص. 1386 اند (جهانی، و مقررات عادي قلمداد کرده

هاي کلی نظـام در هـرم هنجارهـا     دلایل مختلفی در خصوص تعیین جایگاه سیاست

هاي کلـی نظـام   بیان شده است؛ اما از آنجا که در این نوشتار، نسبت حاکم میان سیاست

ها اي که بیانگر مادون بودن این سیاستهاي دارد، از بیان ادلو قوانین عادي اهمیت ویژه

گردد و صرفاً دلایلی که نشانگر تفوق این باشد، خودداري مینسبت به قانون اساسی می

  گیرد.  ها بر قوانین عادي است مورد اشاره قرار میسیاست

هاي ماهوي، به اسـتدلال در خصـوص    در این خصوص برخی با عطف توجه به ویژگی

انـد کـه از آنجـا کـه      اند و چنـین اظهـار داشـته    هاي کلی نظام پرداخته ستتعیین جایگاه سیا

کننـده   باشـند، تعیـین   هاي کلی نظام معادل مبناي قانون و روح حـاکم بـر قـانون مـی     سیاست

بـه   .)377، ص. 1380 دیگـران،  و مشی تقنینی و مافوق قـوانین عـادي هسـتند (ارسـطا     خط

 هاي کـلان گیري ها و جهت بیانگر چارچوبهاي کلی نظام،  سیاستعبارت دیگر، از آنجا که 

باشد، منطقاً باید از سطحی بـالاتر از قـانون    ها از جمله تقنین و اجرا می کشور در همه عرصه

اما در مقابل برخی با استناد و تکیه بـه   .)39، ص. 1396نظیف، عادي برخوردار باشد (طحان

معیارهـاي مـاهوي، ذکـر صـلاحیت مربـوط بـه تعیـین        هاي حقوقی به جاي توجه به  قالب

هـاي   قانون اساسی را دلیلی بـر جایگـاه بـالاتر سیاسـت     110هاي کلی نظام در اصل  سیاست

  .)28، ص. 1388اند (ویژه،  کلی نظام نسبت به قوانین عادي و مقررات اجرایی دانسته

تأسـیس ایـن نهـاد     نکته دیگر، توجه به علل و عوامل یا به عبارتی، عنایت به فلسفه

هاي متفاوت از قانون اساسـی، ناپایـداري قـوانین و تأثیرپـذیري آنهـا از       است. برداشت

 سلایق متفاوت سیاسی و بروز اختلافات جدي میان مجلس و شوراي نگهبان (انصاري،

هاي کلی نظام در هر بودجه و در هر سـال و   )، نگرانی از تغییر سیاست190، ص. 1385

)، از جملـه دلایـل ایجـاد ایـن نهـاد      56، ص. 1388 ها و مدیران (بشیري، با تغییر دولت

هـاي کلـی نظـام در     آید. با این توضـیحات، تأسـیس نهـاد سیاسـت     حقوقی به شمار می

باشد که از جایگـاهی   هاي یاد شده می کننده اغراض مذکور و رافع نگرانی صورتی تأمین

ین صورت، به یک نهـاد حقـوقی عقـیم و    بالاتر از قانون عادي برخوردار باشد. در غیر ا

  ناتوان از تحقق آثار مورد انتظار مبدل خواهد شد.
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  هاي کلی نظام. تحلیل حقوقی امکان نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست2

هاي کلی نظام از یک سـو و تفـوق ایـن    حال با مشخص شدن ماهیت هنجاري سیاست

عـام) در سلسـله مراتـب هنجارهـا از      ها بر قوانین عادي و مقررات (بـه معنـاي  سیاست

سوي دیگر، باید دید آثار مربوط به نسخ هنجارهاي مادون توسط هنجار مـافوق کـه در   

هاي کلی نظـام نیـز مجـري     بخش نخست مورد اشاره قرار گرفت، در خصوص سیاست

رسد که در خصوص ترتب اثـر نسـخ بـر هنجـار      باشد یا خیر. البته چنین به نظر می می

هـاي پیشـین توسـط     هـاي کلـی نظـام (یعنـی نسـخ سیاسـت       وسـط سیاسـت  سطح ت هم

نظـر   اختلاف  هاي ابلاغی جدید) چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی، سیاست

هـاي کلـی    خاصی وجود ندارد. به این معنا که با توجه به اینکه مرجـع تعیـین سیاسـت   

همین مقام خواهد بود  ها نیز با نظام، رهبري است؛ در نتیجه اصلاح یا نسخ این سیاست

هـاي   هـاي جدیـد و نسـخ مفـاد سیاسـت      ) و تا ابلاغ سیاست223، ص. 1390 (غمامی،

، 1385 هاي قبلی به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود (عمیـدزنجانی،  پیشین، سیاست

  .)640ص. 

هاي کلی نظام بر هنجارهـاي مـادون    اما در رابطه با ترتب اثر نسخ به واسطه سیاست

هـاي   ژه قوانین عادي اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظر برخی، از آنجا که سیاستبه وی

کلی نظام، هنجار حقوقی نیستند و تنها زمانی که در قوانین مـنعکس شـوند، بـه هنجـار     

هاي جدید، به خـودي خـود تـأثیري بـر      شوند، بنابراین تعیین سیاست حقوقی تبدیل می

همچنین از آنجا که تنها اثر حقوقی  .)113، ص. 1386 نسخ قوانین سابق ندارد (جهانی،

ها در قالب قوانین و مقررات  گانه به تنظیم سیاست ها، الزام سیاسی قواي سه این سیاست

، ص. 1386 است، اساساً منجر به نسخ قوانین و مقررات سـابق نخواهـد بـود (جهـانی،    

اي کلـی نظـام در   ه ـ زیرا تنها در فرضی که سـه قـوه ملـزم بـه رعایـت سیاسـت       .)173

هـا در قـوانین و مقـررات، بـه      هاي خود باشند، عدم رعایت این سیاست گذاري سیاست

  .)77، ص. 1386 خود قوانین و مقررات مغایر است (جهانی،ه معناي باطل بودن خود ب

در پاسخ به این نظر و ادله مطروحه، چنین باید گفت که شاکله اسـتدلال ایـن نظـر،    

هاي کلی نظام ماهیت هنجاري (در معنـاي   سیاست .شده است که اولاً بر این پایه استوار

ها، صرفاً در فرض  نسخ قوانین و مقررات مغایر توسط سیاست .حقوقی آن) ندارند؛ ثانیاً

توانـد   ها) موجه می آور سیاست ها (ماهیت الزام گانه از این سیاست لزوم پیروي قواي سه
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ها هسـتند   ظ سیاسی موظف به متابعت از این سیاستباشد و از آنجا که قوا صرفاً به لحا

هاي کلی نظـام   و نیز این تکلیف سیاسی، به معناي الزام حقوقی قوا به پیروي از سیاست

ها اثري بر نسخ قوانین و مقررات نخواهند داشت. با ایـن   باشد، بنابراین این سیاست نمی

هـاي پیشـین روشـن     سـمت هاي مطـرح شـده در ق   تبیین، رد این نظر بر اساس استدلال

گانـه   ها و به تبع آن، لزوم تبعیت قواي سه شود. زیرا با اثبات ماهیت هنجاري سیاست می

رسد کـه از شـرح    قبول به نظر می بناي استدلال یاد شده مخدوش و غیرقابل از آن، سنگ

  شود.  و تفصیل بیشتر آن خودداري می

 ـ   اجراي سیاست در رابطه با ضمانت ز صـرفاً ایـن نکتـه را یـادآور     هاي کلـی نظـام نی

هـاي کلـی نظـام، از نـوع      اجـراي سیاسـت   شویم که حتی بر فـرض اینکـه ضـمانت    می

هـا  اجرا براي این سیاست اجراي سیاسی باشد، این موضوع معادل فقدان ضمانت ضمانت

اجراها در عالم حقوق، مخصوصـاً حقـوق    شود. زیرا یکی از انواع ضمانت محسوب نمی

اجـراي سیاسـی اسـت. اینکـه اثربخشـی ایـن        ه حقوق اساسی، ضمانتعمومی و به ویژ

اجراي کیفري  اجراهاي حقوقی (همچون ضمانت اجرا در مقایسه با سایر ضمانت ضمانت

و...) چقدر است و از مطلوبیت کافی برخوردار است یا خیر، بحثـی مسـتقل اسـت کـه     

هـاي   ته شـده در نظـام  اجراي به رسـمیت شـناخ   تواند از اساس، این نوع از ضمانت نمی

  حقوقی از جمله قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران را زیر سؤال برَد.

غیر از نظر یاد شده و ادله آن، برخی با استناد به بخشی از مشروح مذاکرات شوراي 

هـاي   سیاسـت » 2«و » 1«بازنگري قانون اساسی در خصوص تدوین و تصویب بنـدهاي  

هـاي   ي قوانین و مقـررات موجـود و مغـایر بـا سیاسـت     کلی نظام، عدم امکان نسخ فور

-8، صـص.  1389 الملـل، بـین  و عمـومی  حقوق اند (گروه ابلاغیِ جدید را نتیجه گرفته

، 4بر اساس قسمت مورد مناقشه در مشروح مـذاکرات اعضـاي شـوراي بـازنگري     .)12

هـاي   سیاسـت کنـد مبنـی بـر اینکـه اگـر       یکی از اعضاي این شورا، سؤالی را مطرح می

جدیدي ابلاغ شود و در قوانین و مقررات منعکس نشـده باشـد، تکلیـف چیسـت؟ در     

دارند که طبعاً بعـد از   پاسخ، دو نکته مطرح شود؛ اول، منشی هیأت رئیسه چنین بیان می

گوینـد کـه    مدتی در قوانین و مقررات خواهد آمد؛ سپس نائب رئیس جلسه چنـین مـی  

 باطـل  قـوانین  همه گفتم، من را سیاست این بگوید که کند نمى نقض رهبر که را قانون«
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، 3 ج ،1380 اسـلامی،  شـوراي  مجلـس  عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره(» است

  .)1324ص. 

توان این پرسش و پاسخ را مستندي براي عدم نسخ قوانین و  رسد که نمی به نظر می

بیان ادله این موضـوع، بایـد بـه    هاي کلی نظام دانست. پیش از  مقررات مغایر با سیاست

منظور از اصطلاح بطلان در عبارت بالا، تعبیري مسـامحی    این نکته توجه کرد که ظاهراً

به کار رفته است. زیـرا اگـر منظـور از آن، معنـاي دقیـق      » نسخ«بوده و در همان معناي 

و مقـررات  هاي کلـی نظـام، کلیـه قـوانین      باشد، به این معنا که با ابلاغ سیاست» بطلان«

اخـتلاف نظـري     هاي جدید از ابتداي تصویب ملغی خواهند بود، اساساً مغایر با سیاست

بودن قوانین و مقررات در این فرض، هیچ قائلی ندارد. بنـابراین،  » باطل«وجود ندارد و 

اي در میـان نخواهـد بـود. صـرفاً در فـرض       عبارت مذکور کاملاً صحیح بوده و مناقشه

قـوانین و مقـررات سـابق و    » نسخ«که منظور از عبارت یاد شده، عدم  پذیرفتن این نکته

یابـد و نیازمنـد    باشد، اختلاف فوق معنا مـی  هاي جدید می مغایر به واسطه ابلاغ سیاست

  استدلال در رد یا پذیرش آن است.

بنا بر دلایلی چند، استناد به اظهارات مزبور در اثبـات عـدم امکـان نسـخ قـوانین و      

رسـد. زیـرا    هاي کلی نظام مقرون به صواب بـه نظـر نمـی    یر توسط سیاستمقررات مغا

هاي کلی نظام را هنجار حقوقی دانست، اما از سـوي دیگـر   توان از یک سو سیاست نمی

آثار حقوقی مترتب بر این موضوع را نادیده انگاشت. به عبارت دیگر، با اثبـات ماهیـت   

خودکار محقق خواهد شـد. حـال بـا     ها، ترتّب آثار حقوقی به صورت هنجاري سیاست

هاي پیشین و از آنجا که با اسـتناد بـه فلسـفه تأسـیس     توجه به ادله بیان شده در قسمت

هاي کلی نظام از یک سـو و تفـوق    هاي کلی نظام، ماهیت هنجاري سیاستنهاد سیاست

 آن بر قوانین و مقررات در سلسله مراتب هنجارها از سوي دیگـر اثبـات شـد؛ بنـابراین    

  انکار است.   ترتّب آثار حقوقی بر این دو موضوع قطعی و غیرقابل

سـطح و   از جمله این آثار عبارت است از اینکه با وضع هنجار جدید، هنجارهاي هم

و شرایط نـاظر بـر آن، اختصاصـی بـه     » نسخ«شوند. چرا که  مادونِ مغایر با آن نسخ می

 پـژوه، گیرد (دانش قی را نیز دربرمیقانون (به معناي خاص آن) ندارد و سایر قواعد حقو

هاي جدیـد بـه عنـوان هنجـار      الاصول با تعیین سیاستدر نتیجه، علی .)76، ص. 1391

مافوق قوانین و مقـررات، هنجارهـاي مـادونِ مغـایر، یعنـی قـوانین و مقـررات مغـایر         
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  شوند. ها، نسخ می سیاست

ذاکرات شـوراي بـازنگري   رسد که وجه مورد نظر از بیان فوق در مشروح م به نظر می

قانون اساسی، احتراز از وقوع یک مشکل عملـی و اجرایـی بـوده اسـت و آن اینکـه اگـر       

با توجه به گستردگی آن و تأثیراتی کـه بـر مفـاد قـوانین و مقـررات خواهـد        ـها   سیاست

بخواهد اثر فوري داشته باشد و بلافاصله پس از اعلان و ابلاغ آن، مفاد قـوانین و   ـداشت  

از جمله بروز خـلأ قـانون    ـ قررات مغایر را نسخ کند، منجر به مشکلات اجرایی فراوانیم

شود. زیرا قائل نقل فوق یعنی نائب رئیس شوراي بازنگري، در جایی دیگـر   می ـیا مقرره  

انـد کـه در    هاي رهبر تأکید کرده و بیان داشـته  بر لزوم متابعت دولت و مجلس از سیاست

    5) نیز رویه بر همین منوال بوده است.علیه الله رحمةینی (زمان حضرت امام خم

دهند که مسئولین پس از ابلاغ سیاستی جدید توسط حضرت  ایشان حتی توضیح می

)، مواضـعی را کـه سـابقاً اظهـار کـرده بودنـد و بـا فرمایشـات امـام          علیـه الله رحمةامام (

آنکه ایشان به لزوم اصلاح قوانین کردند. نتیجه  ) منافات داشت، اصلاح میعلیه الله رحمة(

فـرض   اند و بر این اساس، چون پیش هاي جدید اذعان داشته و مقررات مغایر با سیاست

الاصول دولت و مجلـس   هاي جدید، علی ذهنی ایشان این بوده است که با ابلاغ سیاست

بـر   نورزند، لکن به دلیـل زمـا   به انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات مبادرت می

اند جهت پیشبرد امور و احتراز از مشـکلات احتمـالی،    بودن این امر، چنین نتیجه گرفته

  نیازي نیست بلافاصله قائل به نسخ قوانین و مقررات مغایر شویم.

  . مشکلات و موانع عملی نسخ قوانین3

هاي کلی نظام بر قـوانین   بر اساس آنچه تا کنون بیان شد و با توجه به حاکمیت سیاست

گردد. بـه   ، به قوانین و مقررات مقدم نیز مترتب می»حکومت«و مقررات، اثر آن از باب 

ها امکـان تصـویب قـوانین و     عبارت دیگر، علاوه بر اینکه از زمان تصویب این سیاست

مقررات مغایر با آن وجود ندارد، مفاد قوانین و مقررات سـابق کـه در مغـایرت بـا ایـن      

طـور   البته ممکن است همـان  .)225، ص. 1390 (غمامی، شود ها باشد، نسخ می سیاست

 4(مـذکور در اصـل    نگهبـان  يشـورا  يفقهـا  ینظارت شرعکه در خصوص اثر اعمال 

، 1387قانون اساسی) مبنی بر ابطال قوانین مغایر شـرع مطـرح شـده اسـت (کاتوزیـان،      
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)، اشکالی به ذهن متبادر گردد و آن، اینکه نتیجه نسخ قوانین و مقررات جاري، 372ص

به مراتب بیشتر از فسـاد    مواجه شدن جامعه با خلأ قانونی است که فساد و مضرات آن،

هـاي کلـی نظـام در کشـور اسـت. بـه        ناشی از اجراي قوانین و مقررات مغایر سیاسـت 

که قائل شدن به فقدان اعتبار قوانین و مقررات مغایر با  عبارت دیگر، شاید به نظر برسد

هاي کلی نظام، یک محذور عملی در پی خواهد داشت که عبارت است از خـلأ   سیاست

  قانونی در نظام حقوقی.  

نسخ قوانین و مقـررات جـاري،    .اما در پاسخ به اشکال مزبور باید توجه داشت اولاً

شـود. بلکـه بررسـیِ سـابقه ایـن       د خلأ قانونی نمیدر تمامی فروض لزوماً منجر به ایجا

موضوع در نظام حقوقی و حتی در پی ابطال (و نـه نسـخ) برخـی قـوانینِ مغـایر شـرع       

کنـد. یعنـی در مصـادیق     توسط فقهاي شوراي نگهبان، نقـض ایـن ادعـا را روشـن مـی     

ر بـه  گوناگونی، عملاً ابطال قانون جاري، خللی به نظم اجتمـاعی وارد نسـاخته و منج ـ  

 دادرسـی  ینیآ قانون )731( مادهایجاد خلأ قانونی نشده است. به عنوان نمونه، در ابطال 

و یـا ابطـال    6به دلیل مغایرت شـرعی آن  دعاوي در زمان مرور خصوص در سابق مدنی

(مصوب شوراي انقلاب)، هـیچ خـلأ قـانونی ایجـاد نشـد       7لایحه قانونی کالاي متروکه

بـر فـرض اینکـه در برخـی مصـادیق،       .ثانیاً .)151-150، صص. 1396 متولی،(درویش

حل ابطال یا نسخ قانون منجر به خلأ قانونی شود، این موضوع در نظام حقوقی بدون راه

گیـري از اصـول کلـی حقـوقی      نیست و سازوکارهاي موجود در نظـام حقـوقی و بهـره   

انـد، بـر   گفتـه  تواند به حل این موضوع کمک کند. چنانچه برخی از حقوقـدانان نیـز   می

توانـد بـا اسـتناد بـه منـابع       قانون اساسی، در مقام دادرسی، قاضی می 1678اساس اصل 

معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر حکم قضیه را صادر نماید. علاوه بر این، استناد به اصـول  

کلی حقوقی نیز در این مقام راهگشاست. نهایتاً اگر در مصداقی خـاص، خلأیـی ایجـاد    

ناپذیري در پی داشته باشد، دولـت از طریـق ارائـه     هاي جبران مرار آن، آسیبشود و است

توانند  می 9لایحه و مجلس از طریق ارائه طرح به صورت دو فوریتی یا حتی سه فوریتی

  فوراً به جبران و رفع خلأ مذکور مبادرت کنند.  

در اغلـب   ور مـورد ادعـا  ذاساسـاً مح ـ  .شـود، اولاً طور که ملاحظه میبنابراین همان

بر فرض تحقق راهکارهاي حقوقی متعددي براي جبران  .شود و ثانیاًفروض محقق نمی

آن در نظام حقوقی وجود دارد؛ در نتیجه نگرانـی ناشـی از بـروز برخـی مشـکلات بـه       
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هاي کلی نظام، چندان مورد قبـول نیسـت. در   واسطه نسخ قوانین موجود توسط سیاست

اشکالی اساساً مطرح نیست و هم اکنون در نظام حقوقی  رابطه با نسخ مقررات نیز چنین

ایران، نسخ و حتی ابطال مقررات مغایر با قوانین توسـط دیـوان عـدالت اداري صـورت     

و این امر، نه در عرصه عملی مشکل لاینحلی را ایجاد نموده اسـت و نـه در    10پذیردمی

  عرصه نظري مورد ایراد حقوقدانان واقع شده است.

ي که در این رابطه ممکن است بیـان شـود، اخـتلاف نظـر حقوقـدانان،      اشکال دیگر

هـاي ابلاغـی جدیـد و در    قضات و مجریان قانون در مغایر بودن مفاد قوانین با سیاست

نتیجه اختلاف بر سر ترتب اثر نسخ بر آنها است. توضیح آنکه از آنجا که در مقام عمـل  

حکـام قـانونی پیشـین مغـایر     ممکن است در خصوص این موضوع کـه کـدام یـک از ا   

هاي ابلاغی جدید است و در نتیجه کدام یک از مواد و احکام قانونی به واسـطه  سیاست

شـود، اخـتلاف نظـر پـیش آیـد و نهایتـاً مشـخص        هاي ابلاغی جدید نسخ میسیاست

شود قضات و اند. این موضوع از یک سو باعث میشود که چه قوانینی نسخ گردیده نمی

قام اجراي قانون دچار سردرگمی شده و از سوي دیگر، نظم اجتمـاعی کـه   مجریان در م

هاي یکسان توسط کلیـت نظـام حقـوقی    باید به واسطه اجراي قوانین و مقررات با رویه

حاصل شود، به واسطه تشتت رویه ناشی از اختلاف نظر در تشخیص قـوانین مغـایر بـا    

  ها، مخدوش گردد. سیاست

وجـود چنـین اخـتلاف نظـري میـان       .ایـد گفـت کـه اولاً   در پاسخ به این اشـکال ب 

حقوقدانان، قضات و مجریـان مخـتص مغـایرت یـا عـدم مغـایرت قـوانین موجـود بـا          

هاي کلی ابلاغی نیست و هم اکنون همین اخـتلاف نظـر در خصـوص قـوانین     سیاست

) قـانون اساسـی   1368) و اصلاح (در سال 1358نسخ شده به واسطه تصویب (در سال 

ــور ــوانین    جمه ــایرت ق ــدم مغ ــا ع ــایرت ی ــز در خصــوص مغ ــران و نی ــلامی ای ي اس

جدیدالتصویب با قوانین پیشین و تشخیص ناسخ و منسوخ میان آنها وجـود دارد. زیـرا   

طور که در بخش ابتدایی توضیح داده شد، نسخ میان هنجار حقوقی جدید با سـایر  همان

اصـی بـه هنجارهـاي مغـایر     دهـد و اختص و مادون مغایر رخ مـی » سطحهم«هنجارهاي 

مادون ندارد. اما ایـن اخـتلاف نظرهـا نظـم اجتمـاعی را چنـان دگرگـون و مخـدوش         

سازد که منجر به بروز معضلی در سطح اجتمـاع باشـد. بنـابراین اخـتلاف نظـر در       نمی
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طـور  هاي ابلاغی نیـز همـین  خصوص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین موجود با سیاست

  خواهد بود. 

هاي حقوقی و از جمله در نظام حقوقی ایـران اندیشـیده   سازوکارهایی در نظام .ثانیاً

 ـناپـذیر اسـت    کـه طبیعـی و اجتنـاب    ـنظرهـا را    شده است که در عمل ایـن اخـتلاف  

المقدور جلوگیري نمایـد. بـه   هاي مخل در نظم حقوقی حتیمدیریت نموده و از تشتت

ته از مجریان قانون در قوه مجریه بـر سـر   عنوان مثال اگر در عرصه اجرایی، میان دو دس

هاي کلی نظام اختلاف نظر پیش آید، نسخ یا عدم نسخ یک حکم قانونی توسط سیاست

 هـاي  دسـتگاه  بـین  اخـتلاف  رفـع  چگونگی نامه آئین«از راهکارهاي تفصیلی مذکور در 

در اسـتفاده شـده و بـه عنـوان مثـال      » مجریـه  داخلی قوه سازوکارهاي طریق از اجرایی

ایـن اخـتلاف    11صورت اختلاف در برخی موارد با نظر معاونت حقوقی رئیس جمهـور 

در مرحله عمل حل خواهد شـد. همچنـین اگـر دو دسـته از قضـات راجـع بـه همـین         

موضوع اختلاف نظر داشته و این اختلاف نظر منجر به صدور آراي متفاوت در موضوع 

یـا هیـأت    12دیوان عـالی کشـور  یکسان گردد، از طریق طرح موضوع در هیأت عمومی 

و صـدور رأي وحـدت رویـه موضـوع تعیـین تکلیـف        13عمومی دیوان عـدالت اداري 

هاي گوناگون در خصوص نسخ یـا  طور که ملاحظه شد، برداشتشود. بنابراین همان می

هاي کلی نظـام مشـکل لاینحلـی در نظـام     عدم نسخ قوانین به سبب مغایرت با سیاست

  و از طرق گوناگون قابل حل است. آیدحقوقی به حساب نمی

  هاي کلی نظام. الگوي پیشنهادي براي نسخ قوانین توسط سیاست4

با وجود توضیحات داده شده در قسمت قبل در خصوص ایراد مربـوط بـه ایجـاد خـلأ     

رغـم وجـود تمـامی     هـا و علـی  قانونی در پی نسخ قوانین و مقررات مغایر بـا سیاسـت  

ر مصداقی وجود داشته باشد که در آن مصداق، نسخ قوانین و هاي فوق، فرضاً اگ حل راه

هاي کلی نظام، منجر به ایجاد خلأ قانونی در موضوعی خـاص   مقررات مغایر با سیاست

شود که لطمـات غیرقابـل جبرانـی بـه جامعـه و حقـوق اشـخاص وارد آورد و امکـان         

شته باشد، در این مـوارد  گذاري فوري در رابطه با آن نیز وجود ندا ي یا مقررهگذار قانون

  توان از طریقی دیگر مشکل را مرتفع نمود. می

مقیـد شـدن ترتّـب اثـر      ـبر فرض تحقق آن   ـراهکار پیشنهادي در این قبیل موارد  
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ها (مبنی بر نسخ هنجارهاي تحتانیِ آن) به قیودي است که از بروز  فوري تعیین سیاست

هـاي  تـوان بـه هنگـام ابـلاغ سیاسـت      مشکل فوق جلوگیري نماید. براي این منظور می

الاجـرا شـدن آن   مصوب، مهلت و موعد معقول و مناسبی را (مثلاً شش ماه) بـراي لازم 

اندیشـی لازم بـه منظـور     تعیین نمود تا در آن مدت، فرصت کافی جهت تـدبیر و چـاره  

هاي احتمالیِ ناشی از نسخ قوانین و مقررات وجـود داشـته باشـد و     جلوگیري از آسیب

انین و مقررات مغایر اصلاح و قواعد جایگزین مورد نیاز به تصویب برسد. سـپس در  قو

بـر قـوانین و مقـررات    » نسخ«خود اثر  هپایان مهلت در نظر گرفته شده، به صورت خودب

مغایر اعمال گردد و این دسته از قوانین و مقررات، ملغی تلقی گردد. بنابراین اگـر پـس   

لازم و قوانین و مقررات جایگزین به تصـویب نرسـید، طبعـاً     از اتمام این مهلت، تدابیر

مسئولیت عواقب احتمالی آن بر عهده مسئولینی خواهد بود کـه در انجـام وظیفـه خـود     

  اند. اهمال و کوتاهی کرده  مبنی بر تهیه و تدوین قانون جایگزین،

مشـخص و  توان به دو شیوه عمل نمود؛ طریق اول آنکه یک زمـان  در این راستا می

هاي کلی نظـام پـس از ابـلاغ    الاجرا شدن کلیه سیاستیکسان (مثلاً شش ماه) براي لازم

در نظر گرفت و صرفاً در مواقع استثنایی که نیاز به کاهش یا افزایش ایـن زمـان وجـود    

الاجـرا شـدن تعیـین نمـود؛ طریـق دوم آنکـه حسـب        دارد، زمانی متفـاوت بـراي لازم  

توانـد  که مـی  ـ  هاهاي ابلاغی، زمانی متناسب با آن سیاستاقتضائات هر یک از سیاست

الاجرا شـدن  براي لازم ـ هاي ابلاغی باشدالاجرا شدن سایر سیاستمتفاوت از زمان لازم

  در نظر گرفت.

هـاي   زمـان شـروع فعالیـت    .ها، اولاً الاجرا شدن سیاست بنابراین با تعیین تاریخ لازم

هـاي کلـی نظـام و     م) به منظور به ثمر رساندن سیاستهاي دولتی (در معناي عا دستگاه

تعیـین ایـن    .ثانیـاً  ؛شـود  مسئولیت آنها در این خصوص به صورت منجز مشـخص مـی  

سازد. علاوه بر ایـن،   مهلت، زمان ترتب اثر نسخ بر قوانین و مقررات مغایر را روشن می

مخصوصاً قوه مجریـه  گانه ( هاي کلی نظام وظیفه قواي سهاز آنجا که با تصویب سیاست

باشـد،  هـا مـی   و مقننه)، تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز جهت تحقق ایـن سیاسـت  

شـده فرصـت کـافی بـراي      شود که در بـازه زمـانیِ تعیـین   تعیین مهلت مذکور سبب می

  اصلاح قوانین و مقررات موجود یا تصویب قوانین و مقررات جدید، وجود داشته باشد.
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ب آثار حقوقی همچون نسخ قواعد مغایر توسط هنجـار جدیـد،   نکته دیگر آنکه ترت

توان بر اساس اراده مرجـع واضـع ترتیـب دیگـري      شود و می اولیه محسوب می» اصل«

براي ترتّب آثار حقوقی تدبیر کرد؛ چرا که آثار حقوقی، امور اعتباري هستند کـه تحـت   

قانون مـدنی نیـز در    14)4( توانند به صورتی دیگر اعتبار شوند. چنانچه ماده شرایطی می

دارد که اثر قانون نسبت به آینده است مگر  رابطه با عطف بما سبق شدن قوانین مقرر می

اینکه در خود قانون ترتیبات دیگري ذکر شده باشد. بنابراین تعیین زمان براي ترتب اثـر  

، ایرادي هجالاجرا بودن هنجار حقوقی، از منظر اصول حقوقی بلا مانع بوده و در نتیلازم

  بر راهکار پیشنهادي مذکور از این حیث نیز وارد نیست.

همچنین در خصوص مشکل مربوط به اختلاف نظرهایی که بر سر مغـایر بـودن یـا    

رغـم  هـا و بـه تبـع آن نسـخ یـا عـدم نسـخ قـوانین، علـی         نبودن مفاد قوانین با سیاست

رسـاندن ایـن مشـکل     راهکارهایی که در قسمت قبل بدان اشاره شد، براي بـه حـداقل  

بینی نمـود. بـراي ایـن منظـور، بایـد بـه هنگـام ابـلاغ         توان راهکار دیگري نیز پیش می

 یـا  ـ ـ ابلاغـی  هاي سیاست با مغایر مقررات و قوانین از هاي کلی نظام، فهرستیسیاست

 از شـده  ارائـه  فهرسـت  .شـود  عنـوان  ها سیاست انتهاي یا ضمیمه در ـ آنها اهم حداقل

 تشـخیص  ابلاغی، هاي سیاست پیوست در جدید هاي سیاست با مغایر مقررات و قوانین

 کـه  کند می تعیین چرا که مشخصاً .نماید می تر سهل را منسوخ و مغایر مقررات و قوانین

الاجـرا شـدن   پس از مدت زمان در نظـر گرفتـه شـده بـراي لازم     مقرراتی و قوانین چه

 و قـوانین  تعیـین  بـر  نـاظر  اختلافات و شد خواهند نسخ خودکار صورت به ها،سیاست

  .داد نخواهد رخ حقوقی نظام در منسوخ مقررات

  گیري نتیجه

آیـد کـه داراي آثـار    هنجار حقوقی، اصطلاحی روشن در دانـش حقـوق بـه شـمار مـی     

مخصوص به خود است که با اثبات ماهیت هنجاري براي یک امر حقوقی، آثار مترتـب  

خودکار بر آن بار خواهد شـد. از جملـه ایـن آثـار، نسـخ      بر هنجارهاي حقوقی به طور 

هـاي  سطح و مادون پیشین به واسطه تصویب هنجار جدید است. سیاستهنجارهاي هم

کلی نظام، در زمره هنجارهاي حقوقی در نظام حقوقی ایران است و بنا بـر اذعـان اکثـر    

مادون قـانون اساسـی    ايحقوقدانان این هنجار در هرم سلسله مراتب هنجارها، در مرتبه
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  و مافوق قوانین عادي و مقررات (به معناي عام) قرار دارد. 

ها و تفوق آن بر قوانین و مقـررات،  بنابراین با توجه به ماهیت هنجاري این سیاست

ترتب آثار حقوقی هنجارها، یعنی نسخ هنجارهاي فرودین مغایر (قوانین و مقررات) بـه  

انکـار از   هاي ابلاغی جدید) امري مسلم و غیرقابلستواسطه هنجار فرازین جدید (سیا

لحاظ حقوقی است. نهایتاً ممکن است برخی ایرادات و ملاحظات عملـی در خصـوص   

هـاي کلـی نظـام    ترتب این آثار در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغـایر بـا سیاسـت   

ین و مطرح گردد که از جمله این موانع عملی، ایجـاد خـلأ قـانونی پـس از نسـخ قـوان      

مقررات مغایر و نیز خدشه به نظم حقوقی به واسطه اختلاف نظر در قوانین و مقـررات  

  باشد.مغایر و منسوخ در مقام اجراي قوانین و مقررات (توسط مجریان و قضات) می

شود؛ بـه  گفته در تمامی فروض محقق نمیورات پیشذباید توجه داشت که مح .اولاً

رد، نسخ قوانین و مقررات مغایر لزوماً منجر به خلأ قانونی این معنا که در بسیاري از موا

شود و یا در بسیاري از موارد، لزوماً اختلاف نظري در خصوص قوانین و مقـررات  نمی

تـوان از  بر فرض تحقـق هریـک از دو آسـیب فـوق، مـی      .ثانیاً ؛آیدمغایر به وجود نمی

ره گرفـت. از جملـه ایـن    ابزارهاي موجود در کلیت نظام حقوقی جهت رفع مشکل به ـ

قانون اساسـی یـا    167ابزار براي رفع مشکل اول (خلأ قانونی)، استفاده از ظرفیت اصل 

باشـد. همچنـین   تصویب قوانین جایگزینِ دو یا سه فوریتی توسط دولت و مجلس مـی 

براي رفع مشکل دوم (خدشه به نظم حقوقی) نیـز از ابزارهـایی همچـون رأي وحـدت     

الی کشور و دیـوان عـدالت اداري) یـا سـازوکارهاي رفـع اختلافـات       رویه (در دیوان ع

 هـاي  دسـتگاه  بـین  اخـتلاف  رفـع  نامه چگـونگی آئین«حقوقی در قوه مجریه مذکور در 

  توان استفاده کرد.می» مجریه داخلی قوه سازوکارهاي طریق از اجرایی

احتـراز از  با وجود تمامی راهکارهاي جایگزین فوق، براي غایت احتیاط به منظـور  

مدت زمان  .هاي کلی نظام، اولاًتوان ضمن ابلاغ سیاستمشکلات احتمالی یاد شده، می

کننـده زمـان   الاجرا شدن آن در نظر گرفت که تعیینخاصی (مثلاً شش ماه) را براي لازم

ترتب اثر نسخ بر قوانین و مقررات مغایر خواهد بود تا دولت و مجلـس فرصـت کـافی    

فهرستی از قوانین و مقررات  .و مقررات مغایر را داشته باشند؛ ثانیاً جهت اصلاح قوانین

هـا مشـخص باشـد کـه چـه      مغایر (یا حداقل اهم آنها) را تهیه نمود تا با ابلاغ سیاسـت 
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باشد. از این طریق، هم قـوانین و مقرراتـی   هاي جدید میمواردي در مغایرت با سیاست

وند و هم در صورتی که قوانین و مقـررات  شکه نیازمند اصلاح هستند بهتر مشخص می

الاجـرا شـدن   مذکور در فهرست یاد شده ظرف مهلت در نظـر گرفتـه شـده بـراي لازم    

هــا اصــلاح نشــدند، تکلیــف کنشــگران حقــوقی (مجریــان قــانون، قضــات و سیاســت

حقوقدانان) در تشخیص قوانین و مقررات مغایر روشن بوده و اختلافـی از ایـن جهـت    

  را با خدشه مواجه سازد، پیش نخواهد آمد. که نظم حقوقی
  

  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 جمهوري در ،)فرجه تعالی االله  عجل( عصر ولی حضرت غیبت زمان در«قانون اساسی:  5اصل  .1

 مدیر شجاع، زمان، به آگاه تقوي، با و عادل فقیه عهده بر امت امامت و امر ولایت ایران اسلامی

 .»گردد می آن دار  ه عهد هفتم و یکصد اصل طبق که است مدبر و

 قوه مقننه، هقو: از عبارتند ایران اسلامی جمهوري در حاکم قواي«قانون اساسی:  57اصل  .2

 قانون این آینده اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه ولایت نظر زیر که یهئقضا قوه و مجریه

 ».یکدیگرند از مستقل قوا این. گردند می اعمال

باشد، اما از منظر هاي کلی نظام قابل جمع نمیهر چند این نظر با ادعاي ارشادي بودن سیاست .3

 رسد. کلی نظام در نظم هنجاري قابل بحث و بررسی به نظر می هايتعیین جایگاه سیاست

 قانون قالب در هنوز ولى کرده، اعلان را خاصى هاى سیاست که کنید فرض :عمید زنجانی« .4

  دارد؟ حالتى چه باشد، نیامده اگر دولت، مصوبه قانون، در نیامده،

  .آید مى آن از بعد که است معلوم :)یزدى( منشى

 من را سیاست این بگوید که کند نمى نقض رهبر که را قانون :)رفسنجانى هاشمى( رئیس نایب

 اسلامی، شوراي مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل (اداره» است باطل قوانین همه گفتم،

 ).1324ص.  ،3 ج ،1380

 وارد اما بدهد، رهبرى باید که است اساسى مسائل یک آنجا سیاست جهت«آقاي هاشمی:  .5

 که کند مى مشخص را راه کند؛ مى صحبت کلى رهبرى، شود؛ نمى ها فصل و جزئى هاى مقوله

 مورد این در فرمودند، مى چیزى امام اگر همیشه گذشته هاى دوره همین در ما ... است، این راه

 خطور کسى مغز به اصلاً هم مخالفت فکر کرد، نمى مخالفت دولت یا مجلس وقت هیچ

 عنوان به داشتند خود جاى که امام حالا. کردیم مى اصلاح بودیم گفته چیزى هم اگر کرد، نمى
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 امور کل اداره» ( است رهبرى خود قضیه اصلى طقن آن باز ولى انقلاب پدر و نظام گذار بنیان

 .)1319-1318 .، صص3، ج 1380اسلامی،  شوراي مجلس عمومی روابط و فرهنگی

  فقهاي شوراي نگهبان بدین شرح است: 27/11/1361مورخ  7257متن نظریه شماره  .6

 شوراي فقهاي جلسه در زمان مرور مورد در بعد به مدنی دادرسی ینیآ قانون 731 مواد«

 که مزبور مواد شورا فقهاي اکثریت نظر به و گرفت قرار بررسی و بحث مورد و مطرح نگهبان

 دعوي) غیره و سال یک ـ سال سه ـ سال بیست ـ سال ده( مدتی گذشت از پس دارد می مقرر

 .»شد داده تشخیص شرع موازین با مخالف شود، نمی شنیده دادگاه در

  فقهاي شوراي نگهبان بدین شرح است: 18/11/1361مورخ  7339متن نظریه شماره  .7

 مسامحه لحاظ به بلکه نباشد مقصر کالا صاحب مواردي که به متروکه کالاي قانون شمول«

 با مغایر باشد نشده ترخیص کالا مقرر مهلت در دیگر جهات یا دولتی مأمورین و مسئولین

 مشمول که مواردي سایر تأیید فوق نظریه مفهوم است تذکر به لازم. است شرعی موازین

 .»نیست شود، می انقلاب شوراي مصوبه

 مدونه نیموظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوان یقاض«قانون اساسی:  167اصل  .8

 و دینما صادر را هیقض حکم معتبر، يفتاوا ای یاسلام معتبر منابع به استناد با ابدین اگر و ابدیب

 و دعوا به یدگیرس از مدونه نیقوان تعارض ای اجمال ای نقص ای سکوت بهانه به تواند ینم

 .»ورزد امتناع حکم صدور

ها و بر عادي بودن رسیدگی طرح اصل«نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی: ینی) آ160ماده ( .9

لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل 

  ذیل باشد:

یک فوریت؛ نیاز فوري جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد  -1

  مطروحه.

  مالی و فوت فرصت.دو فوریت؛ ضرورت جلوگیري از وقوع خسارت احت -2

  .»سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطراري و حیاتی و براي مقابله سریع با خسارت حتمی -3

 از مصوبات ابطال اثر«ین دادرسی دیوان عدالت اداري: ی) قانون تشکیلات و آ13ماده ( .10

 که مواردى در یا شرع خلاف مصوبات مورد در مگر است عمومى هیأت رأى صدور زمان

 تصویب زمان به را آن اثر مذکور هیأت اشخاص، حقوق تضییع از جلوگیرى منظور به

 ».نماید مترتب مصوبه
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یادشده  هاي دستگاه رؤساي و وزرا توسط ستادي دستگاه چند یا دو بین اختلافات): «4ماده ( .11

 توسط مزبور هاي دستگاه اختلافات چنانچه .گردد می مرتفع آنان قانونی اختیارات چارچوب در

 جمهور رییس مجلس امور و حقوقی به معاونت مراتب نشود، مرتفع آنان رؤساي یا وزراء

 اسلامی جمهوري اساسی قانون) 124( مطابق اصل که اختیاراتی حدود در تا گردد می منعکس

 اختلاف رفع قانونی راهکارهاي طریق از و تدابیر لازم اتخاذ با است شده محول وي به ایران

 به نیاز مطلوب، وضعیت جهت در اختلاف فصل موضوع و حل براي که مواردي در. گردد

 مستلزم قوانین طبق اختلاف حل که در مواردي همچنین باشد، وزیران هیأت  گیري تصمیم

 و مستدل حقوقی نظریه با همراه یادشده پیشنهاد معاونت است، وزیران هیأت  گیري تصمیم

 .»شد وزیران مطرح خواهد هیأت  در راهکار ارایه

 دیوان در شعب گاه هر« انقلاب: و عمومی هاي دادگاه دادرسی ینیآ ) قانون270( ماده  .12

 امور و کیفري حقوقی، از اعم موارد مشابه به نسبت ها دادگاه از یک هر یا و کشور عالی

 کل دادستان یا کشور عالی دیوان شود رئیس صادر مختلفی آراي  قوانین از استنباط با حسبی

 منظور  به را کشور عالی دیوان عمومی نظر هیأت مکلفند شوند، آگاه که طریقی هر به کشور

 تا شود می تشکیل ... کشور عالی دیوان عمومی هیأت .... کنند درخواست رویه وحدت ایجاد

 مطابق که اکثریت رأي. نماید اتخاذ تصمیم آن به نسبت و بررسی را اختلاف مورد  موضوع

 به نسبت کشور عالی  دیوان هیأت عمومی آراي. بود خواهد عمل ملاك باشد شرعی موازین

 عالی دیوان شعب براي آن از مشابه تبعیت موارد در ولی است اثر بی شده قطعی احکام

 ».باشد می لازم ها دادگاه و کشور

 آراء مشابه، موارد در هرگاه«ین دادرسی دیوان عدالت اداري: ی) قانون تشکیلات و آ89ماده ( .13

 محض به است موظف دیوان رئیس باشد، شده صادر دیوان شعبه چند یا یک از متعارض

 هیأت .نماید مطرح دیوان عمومى هیأت در گزارش ارائه و تهیه ضمن را موضوع اطلاع،

 اقدام رأى صدور به نسبت صحیح، رأى اعلام و تعارض احراز و بررسى از پس عمومى

 ...».نماید مى

 ندارد اثر خود به ما قبل نسبت قانون و است به آتیه نسبت قانون اثر«قانون مدنی: ) 4ماده ( .14

  .»باشد شده اتخاذ موضوع به این نسبت خاصی مقررات قانون خود در اینکه مگر
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   کتابنامه

 داخلـی قـوه   سـازوکارهاي  طریـق  از اجرایی هاي دستگاه بین اختلاف رفع چگونگی نامه ینیآ .1

  ).26/12/1386(مصوب  مجریه

  .)1368 اصلاحیه و 1358 مصوب( ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون .2

  ).28/6/1378انقلاب (در امور کیفري) (مصوب  و عمومی هايدادگاه دادرسی ینیآ قانون .3

 و اصـلاحات  بـا  20/1/1379نامـه داخلـی مجلـس شـوراي اسـلامی (مصـوب        ینیقانون آ .4

  .بعدي) الحاقات

  ).25/3/1392ین دادرسی دیوان عدالت اداري (مصوب یو آقانون تشکیلات  .5

 .بعدي) الحاقات و اصلاحات با 8/8/1314قانون مدنی (مصوب  .6

 جمهـوري  حقـوقی  نظـام  در قـوانین  مراتـب  مسـئله سلسـله  «). 1360( عبدالحمید ابوالحمد، .7

  ).22( ،تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده ».ایران اسلامی

 مشـروح  صـورت ). 1380( اسـلامی  شـوراي  مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره .8

  .اسلامی شوراي مجلس چاپخانه: تهران ،اساسی قانون بازنگري شوراي مذاکرات

 هاشـمی،   حسـین و  مهرپـور،  محمدحسـین؛  زارعی، اردشیر؛ امیرارجمند، محمدجواد؛ ارسطا، .9

 .»نظـام  کلـی  هـاي  سیاسـت  حقـوقی  جایگـاه : «علمـی  نشست گویی؛ جستاره). 1380( محمد

  ).20( ،راهبرد

 احکـام  بـا  نظـام  کلـی  هاي سیاست نسبت«). 1391( هادي نظیف،طحان محسن و اسماعیلی، .10

  ).35( ،اسلامی حقوق  پژوهشنامه ».ایران اساسی حقوق در حکومتی

 همـایش  ».ایران در گذاري قانون نظام در کلی هاي سیاست جایگاه«). 1385( مجید انصاري، .11

 شـوراي  مجلـس  هاي پژوهش مرکز: تهران). مقالات مجموعه( گذاري قانون سال یکصدمین

  .اسلامی

 مجمـع  کارنامـه  و پیشـینه : رفسـنجانی  هاشـمی  االله آیـت  با وگو گفت). 1388( عباس بشیري، .12

  .سماء صدف: تهران .نظام مصلحت تشخیص

 اساسـی  حقـوق  در رهبـري  مقام فرامین جایگاه«). 1390( محسن نامی، محمدجواد و جاوید، .13

  ).34( ،اسلامی حقوق  پژوهشنامه ».ایران اسلامی جمهوري

 نامـه  (پایـان  ایـران  اسلامی جمهوري در نظام کلی هاي سیاست جایگاه). 1386( قاسم  جهانی، .14

  .طباطبایی، تهران، ایران علامه دانشگاه عمومی). حقوق ارشد کارشناسی

 جمهـوري  اساسـی  حقوق در نظام مصلحت تشخیص مجمع نهاد). 1375( حسین نژاد، حسن .15

  .ایران  تهران، تهران، دانشگاه عمومی). حقوق ارشد کارشناسی نامه(پایان ایران اسلامی
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  .جنگل: تهران). حقوق کاربست( حقوقی قواعد تفسیر و اجرا قلمرو). 1391( مصطفی پژوه،دانش .16

 هـاي ظرفیت و الزامات اساس بر اساسی دادرسی مطلوب الگوي). 1396( میثم متولی،درویش .17

 دانشـگاه  عمـومی).  حقـوق  دکتـراي  (رسـاله  ایـران  اسلامی جمهوري اساسی حقوق در مقرر

  .تهران، تهران، ایران

 هاي سیاست ».اداري دادرسی در نظام کلی هاي سیاست جایگاه بررسی«). 1395( امید شیرزاد، .18

  ).14( ،کلان و راهبردي

 اساسـی  حقـوق  در نظـام  کلـی  هـاي سیاسـت  جایگـاه  و ماهیـت ). 1388( هـادي  نظیف،طحان .19

 صـادق  امـام  دانشـگاه  عمـومی)  حقـوق  ارشـد  کارشناسـی  نامـه (پایـان  ایران اسلامی جمهوري

  .تهران، ایران  السلام)، (علیه

: زیـر نظـر   .اساسـی  قـانون  دهـم  و یکصـد  اصـل » 1« بنـد  شرح). 1396( هادي نظیف، طحان .20

  .نگهبان شوراي پژوهشکده: تهران عباسعلی کدخدایی،

  .امیرکبیر: تهران). اسلام در رهبري و سیاسی نظام( سیاسی فقه). 1377( عباسعلی عمیدزنجانی، .21

 اسـلامی،  دوره باسـتان،  دوره: شـامل  ایـران؛  اساسـی  حقـوق ). 1385( عباسعلی عمیدزنجانی، .22

  .تهران دانشگاه: تهران .1368 بازنگري اصلاحات با ایران اسلامی جمهوري و مشروطه

- 299(  ،فرهنگـی  کیهـان  ».نظام کلی هاي سیاست«) مصاحبه). (1390( عباسعلی عمیدزنجانی، .23

  .17- 14)، صص. 300

 اجــراي بــر نظــارت و ماهیــت مفهــوم،«). 1392( علــی جهرمــی، بهــادري علــی و غلامــی، .24

  ).5(  ،عمومی حقوق هاي بررسی ».نظام کلی هاي سیاست

 اسـناد  مرکـز : تهران .ایران اسلامی جمهوري اساسی حقوق). 1390( سیدمحمدمهدي غمامی، .25

  .اسلامی انقلاب

  .انتشار سهامی شرکت: تهران ،عمومی نظریه: حقوق کلیات). 1387( ناصر کاتوزیان، .26

 شـرکت : تهـران  .ایـران  حقـوقی  نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه). 1392( ناصر  کاتوزیان، .27

  .انتشار سهامی

 اجـراي  حسـن  بـر  نظارت حدود و ماهیت بررسی«). 1389( المللبین و عمومی حقوق گروه .28

  .اسلامی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز: تهران ».نظام کلی هاي سیاست

 کلـی  هـاي  سیاسـت  حقـوقی  جایگـاه  و ماهیت مفهوم، در تأملی«). 1387( ابراهیم زاده، موسی .29

    ).17( ،حقوق و فقه ».نظام

 جمهـوري  حقـوقی  نظـام  در هنجارهـا  مراتـب   سلسـله  بـر  تأملی«). 1388( محمدرضا ویژه، .30

    ).50(  ،راهبرد ».ایران اسلامی
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